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 اشکال حضرت امام بر کلام مرحوم عراقی:

 کنند:حضرت امام بر کلام مرحوم عراقی اشکال می

ء إذا کلاان زمم  و فی الشقّ الأوّل إشکال طردا و عکسا، فإنّ الصلالا  اللّا ي وقوقّلال عحلاو حصلاول شلای      »

و المکحّلال نن  القحصيل مطحقا تقعحّق الإرادة بقحصيحه عحو نحو الإطلاق، و وأمر بإتيان الفعل ک لك، و عحلا 

وأتی به و لو بإوجاد شرطه. مثلا: إذا کان الحجّ ز وقّصل بالصلا  إزّ مع ازسقطاعة، لکلا  وکلاون لحملاولو    

غرض مطحق فی تحصيل مصححة الحج، فلا محالة وأمر عبده بقحصيحها بنحو الإطلاق، فلا بدّ له م  تحصيل 

يل غرضه المطحق، بل لو فلارض غلارض لحملاولو ز    ازسقطاعة ليصير الحجّ معنونا بالصلا ، و وأتی به لقحص

وحصل إزّ بقحصيل المصححة القی فی شرب المسهل فيأمر عبده بقحصيحها، فلا بد له ملا  إملاراض نفسلاه و    

 شربه.

و قد عرفت ننّ بعض القيود ز وکون دخيلا فی اتصاف الموضوع بالمصححة، و مع ذلك وکون قيدا لحهيئلاة،  

ققدمّة. و ورد عحو الشق الثانی: ننّ قيود الملاادّة کالطهلاارة و السلاقر و ازسلاققبال     کالقدرة و سائر الأمثحة الم

دخيحة فی اتّصاف الموضوع بالصلا ، فإنّ الصلاة بدون الطهارة و القبحة ز مصححة فيها، و ليس حال تحلاك  

المشروط القيود کحال آزت الفاعل فی إوجاد موضوع ذي صلا  بالضرورة، فما ذکره فی ضابط المطحق و 

 1«غير تامّ، إزّ نن ورجع إلو ما ذکرنا، و هو خلاف ظاهره.

 توضيح:

 فرض اولّ نه جامع افراد است و نه مانع اغیار: .1

-خواهد، در این صورت امر میاگر واقعاً حج بدون استطاعت مصلحت ندارد ولی شارع این مصلحت را می .2

 .کند که شرط را بیآور تا بتوانی مصلحت حج را محقق کنی

پس اگر إراده مولا به نحو مطلق به حصول شیء تعلق گرفته است، باید شیء و شررش  را برا هری ای راد      .3

 کرد.

 آیند در حالیکه از مصادیق واجب مشروط نیستند.پس این نوع از شروط، تحت شقّ اولّ می .4

نیسرت.   و از سوی دیگر برخی از قیود مثل قدرت، شرط هیأت هستند درحالیکه مصلحت متوقف برر آنارا   .5

 )مانع اغیار(
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-این سخن ایشان در مورد قدرت، روی مبنای ایشان که قدرت را شرط تن ّز تکلیرف مری   گوئيم:]ما می

دانند روشن است. امّا روی مبنای دیگران هی کلام کاملی است چراکه ایشان هی فعل را بدون قردرت هری   

 [داننددارای مصلحت می

نماز بدون شاارت، )اً در اینکه موضوع دارای مصلحت شود دخیل هستند امّا شقّ دومّ: برخی قیود ماده واقع .6

 (مصلحت ندارد

 کنند، نیستند.پس این قیود ماده مثل آلاتی که شیء را موجود می .7

 گوئيم:ما می

کلام امام در نقد مرحوم عراقی تمام است. چراکه: سخن مرحوم عراقی بدون توجه به آن است کره معلروم    .1

 طلق است یا مشروط؟کنیی آیا مصلحت م

ما ابتدا باید ببینیی مصلحتی که مورد نظر شارع است، مطلق است یا مشرروط، بره عنروان     به عبارت دوگر:

خواهرد  اصلاً مصلحت مطلق نیست یعنی شارع آن را مطلق نمی« مصححت موجود در خوردن مسهل»مثال 

عث پیدای  مصلحت در فعرل  مطلق باشد. پس اینکه شرط با« حج»ولی ممکن است مصلحت موجود در 

 تواند مورد توجه باشد بلکه مای آن است که ببینیی آیا مصلحت مطلق مطلق است یا مشروط.شود نمیمی

 توجه کنیی که در فرض اولّ سخن مرحوم عراقی اگر آن بود که: .2

توانیی بگروییی مرراد   دارای مصلحت است می« به صورت غير اخقيلااري »شیء اگر با به وجود آمدن شرط 

 عراقی صورتی است که: شارع مصلحت را به نحو مطلق اراده نکرده است.

تشبیه حج به خوردن مسال و استطاعت به بیماری باشل اسرت چراکره در بیمراری فررض آن اسرت کره        .3

 بیماری اصلاً مطلوب نیست بلکه منفور است در حالیکه استطاعت منفور نیست و لذا در این مثال به ذهرن 

کند که عبد عمداً خود را مریض کند پس ناخودآگاه، مثال مربوط بره جرایی اسرت کره شررط      خطور نمی

 )بیماری( بدون اختیاری و خود به خود موجود شود.

 کلام امام خمينی:

 کنند:ای را مطرح میحضرت امام برای تبیین مبنای خوی  ابتدا مقدمه

ميزانا بحسب الحب، و ليس ذللاك بجلازاف: فلاالقيود الراجعلاة إللاو       ننّ لرجوع القيد إلو المادّة و إلو الهيئة»

المادّة هی کلّ ما وکون بحسب الواقع دخيلا: فی تحصيل الغرض المطحق م  غير نن وکون دخيلا فی ثبلاوت  

بحيلا  تکلاون الصلالاة فيلاه      -نفس الغرض. مثلا: قد وکون الغرض اللامم القحصيل هو الصلاة فی المسلاجد 
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فلا محالة تقعحّق إرادته بها مطحقلاا، فيلاأمر    -ز وحصل إزّ بها، کان المسجد مقحقّقا نو ز مقعحّقة لغرضه الّ ي

 نن وبنی المسجد عحو فرض عدمه و وصحیّ فيه. -إطاعة لأمره -بإوجاد الصلاة فيه، فلا بدّ لحمأمور

  للاو للام   بحيلا  -و قد وکون الغرض ز وقعحّق بها ک لك، بل وکون وجود المسجد دخيلا فی تحقّق غرضلاه 

وک  ذلك لم وقعحّق غرضه بالصلاة ک لك، بل قد وکون وجوده مبغوضا له، لک  عحو فرض وجوده تکلاون  

فلا محالة تقعحّق إرادته بها عحو فرض تحقق المسجد، ففی مثحه ورجع القيد إللاو   -الصلاة فيه مقعحقا لغرضه

تکون المصححة فی فعل مطحقا، لک  وکلاون فلای   الهيئة. ثمّ إنّ لحقيود الراجعة إلو الهيئة موارد اخر: منها: نن 

بعثه ک لك مانع الجهة فی المأمور کالعجز، فحو غرق اب  المولو فأمر عبلاده: بأنلاه إذا قلادرت فأنقلا ه، للام      

 وعقل رجوع القيد إلو المادّة، لأنّها مطحوبة عحو الإطلاق.

فيأمر مشلاروطا. و منهلاا: ملاا إذا     و منها: نن وکون المطحوب مطحقا، لک  وکون للآمر مانع م  إطلاق الأمر،

، فإنّ شربه لدفع الملارض، و  «إن مرضت فاشرب المسهل»لزم م  تقييد المادّة محال، کما فی قول الطبيب: 

ز وعقل نن وکون المرض دخيلا فی صلا  شرب المسهل بنحو الموضوعيّة، بحي  ورجع القيد إلو المادّة. و 

و حن  الن ور و غيرها، فإنّ الأمر بها لرفع منقصة حاصلاحة لأجلال   م  ذلك الکفّارات فی الإفطار و الظهار 

 1«ارتکاب المحرمات، و ز وعقل نن وکون ارتکابها م  قيود المادةّ إلو غير ذلك.

 توضيح:

کننرد و هری    را موجرود مری  « غرضی که مطحق اسلات »گردد، آناایی هستند که قیدهایی که به ماده بر می .1

 ندارند.« غرض»دخالتی در پیدای  

« غرض تعحق گرفقه به فعلال در آنهلاا مطحلاق نيسلات    »گردند، آناایی هستند که قیدهایی که به هیأت بر می .2

 خواهد )بلکه چه بسا به صورت مطلق مبغوض است(.نمی یعنی اصلاً شارع به صورت مطلق این شیء را

 [پس ملاک اشلاق غرض و اشتراط غرض است.] .3

 پس قید هیأت آن است که غرض شارع در آن افعال مطلق نیست. )این نوع اول از قیدهای هیأت( .4

 های دیگری هی دارد:اما قید هیأت صورت .5

ث به جات مشکلی در مأمور، مطلق نیسرت  نوع دوم قیدهای هیأت: مصحلت و غرض، مطلق است ولی بع .6

 خواهد مکلف را بعث کند. )مثل ع ز(ولذا مولا به نحو مطلق نمی

 نوع سوم قیدهای هیأت: مصلحت و غرض مطلق است ولی بعث به جات مشکلی در آمر، مطلق نیست. .7
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د مسرال  نوع چاارم از قیود هیأت: رجوع قید به ماده محال است، چراکه وقتی بخراشر دفرع مررض، بایر     .8

بخوریی، معنی ندارد شارع بگوید خود را مریض کن تا مسال بخوری. )روشن است که وقتری قررار اسرت    

 کند(مرض از بین برود شارع به آن امر نمی

 گوئيم:ما می

تواند فرض جدیدی باشد بلکه در حقیقت بیان دیگری از نروع اوّل  نوع چاارم مطرح شده در کلام امام، نمی

 این صورت اصلاً غرض مطلق نیست.است. چراکه در 

 

 


